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1- کارگــردان معروف ســینمای ژاپــن که از 

کارهای او اریکه خون و هفت سامورایی است
2- جور- تیمي که در زمین خود بازي مي کند- 

جوانی
3- حرف فاصله- وســط- از شبکه های سیما- 

اشتباه غیرارادي لفظي
4- شهر جزیره ای خوزستان- شهر و استانی در 

ایران- واحد سیگار
5- پول پرو- درازترین عضو بدن- فلز سرچشمه

6- سمت راست- جوهر مازو- آوردن
7- هســت آذری- اســبی که رنگش قهوه ای 

روشن است- حیوان وحشي
8- صابون خیاطی- نمونک فرهنگستان- یکي 

از حالات اجسام در طبیعت- بنده و شما
9- جانشین شاه- دیرنشین- امر به یافتن

10- از اقلیت های مذهبی- دانش مواد- مأیوس 
و دمغ

11- تکرار حرفی- کتاب امیــل زولا- قربانگاه 
حاجیان 

12- درون دهان- تنگه بین قاره آسیا و آمریکا- 
بنیانگذار سلسله ساساني

13- دوستي- مسرور- افسون حیوانات گزنده- 
جانشین او

14- پشت ســر هم- پزشک مخصوص فرعون- 
میداني قدیمي در تهران 

15- مثلي کنایه از وقت تدارك امري ســپري 
شدن

عمودي
1- ورزشگاه- مشایعت نظامي 

2- دوست خاموش- کسی که اموال دزدی شده 
را می خرد- راهنماي جاده

3- دریا- دربند- گیاه تاجریزی- نشانه
4- گردآوری شــده- شــهر لیموترش اســتان 

هرمزگان- قیمت بازاري
5- خواســته ها و خواهش هــا- کفایت کننده- 

باران اندك 
6- موجودیت- شاخه باریک و دراز که از درخت 

بریده باشند- دریاچه اي در آفریقا

7- سنگینی چیزی- خوردنی اقتصادی- شهري 
در حومه مشهد

8- یزدان- رگ گیاه- زمین بوکس- منقار پرنده
9- جداکــردن پنبه از پنبه دانــه- قابله- مظهر 

نرمي
10- ششــمین صورت فلکی- باهوش- ضمیر 

اشاره جمع
11- علامت مفعول- برش کج- گرو گذارنده

12- غوزه پنبه- رأي نه مثبت نه منفي- صاعقه
13- شتر- آقا و سرور- آهسته خودمانی- کلمه 

تنفر
و  تنبلــي  آشــپزخانه-  نوعــی   -14

سهل انگاري کردن- خانه آذري
15- حمله ناگهاني به دشــمن- کنایه از درآمد 

کم اما همیشگي

جدول شماره 1401

حل جدول شماره 1400

نوبت دوم

موضوع مناقصه: مدیریت پیمان نیروی انسانی در حوزه خدمات شهری شهرداری کمال شهر طبق شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه

مدت قرارداد: 12 ماه و محل انجام پروژه شهرستان کرج، کمال شهر، شهرداری کمال شهر 
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/02/20 

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/29 
محل تحویل اسناد: کرج، کمال شهر، بلوار شهرداری، شهرداری کمال شهر، دبیرخانه شهرداری

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/02/29 
حساب  شماره  به  مناقصه  در  شرکت  سپرده  بابت  ریال   2 /290 /000 /000 مبلغ  واریز  مناقصه:  در  شرکت  سپرده  میزان 
وجه  در  بانکی  شده  تضمین  چک  یا  و  بانکی  معتبر  ضمانتنامه  بصورت  یا  نقدی  بصورت  ملی  بانک   0219326211008 سیبا 

گردد.  ارایه  شهر  کمال  شهرداری 
به شـــهرداری و اخذ فیش  از مراجعه  پــس  توانند جهت دریافت اســناد مناقـــصه  شرکت کنندگان می  محل فروش اسناد مناقصه: 
به مبلغ 500/000 ریال بابت خرید اسناد مناقصه )غیرقابل استرداد( با در دست داشتن معرفی نامه رسمی )ممهور به مهر و امضاء 

مدیرعامل شرکت( به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد.

شرایط شرکت در مناقصه: داشتن شخصیت حقوقی و داشتن صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه موضوع مناقصه
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
* هرگاه نفرات اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

شهرداري کمال شهر

مهـرداد تـرابیان شــهردار کــمال شــهر

آگهي مناقصه عمومي

لیلا مهداد|  حســین قره داغی یک معلم 
رکورددار اســت؛ معلمی اســت که بیشتر 
سال هاي جواني را با گچ و تخته سیاه سروکار 
داشته، آن هم در مناطق دورافتاده و محروم. 
در هر مدرســه اي که بوده رد و یادگاري از 
خود به  جاي گذاشته، از عادت به جمع آوري 
بطري هــاي آب معدني تا خاطره ســاختن 
بزرگترین لاك پشــت برفــي. حرکت هاي 
اجتماعي و فرهنگي حالا بخشــي از زندگي 
»حسین  قره داغي« شــده است و زندگي با 
آنها برایش معنا مي یابد؛ مردي متولد شــهر 
میانه و بزرگ شــده چابهار در جنوب شرق 
ایران. او به دهه پنجاه زندگي نزدیک اســت 
و هنوز رکاب مي زند و خاطره صعود بیشــتر 
کوه هاي ایران را دارد؛ اگــر چه رکوردزني 
شنا در سده هاي میانه هم به نام او ثبت شده 
است. ساخت کلكي با بطري هاي آب معدني 
در نوع خودش جالب بود تا اینكه جاي خود 
را به کتابخانه  سیار ساخته شده از بطري هاي 
آب معدني داد و در آینده قرار اســت جاي 
خود را به رستوران و کتابخانه اي آبي - خاکي 
بدهد؛ آرزویي که اگر عملي شــود، مي تواند 

اشتغالزا هم باشد. 

از حسین قره داغي بگویید.
حدود 47 ســال دارم؛ متولد میانه، بزرگ شــده 
بلوچســتان. تمام 28 سال را در دبســتان ها پاي 
تخته سیاه ایستادم تا در حد توانم الفباي خواندن و 
نوشتن و زندگي کردن را به دانش آموزانش بیاموزم. 
همسرم هم معلم اســت. در طول تمام سال هایي 
که تدریس مي کردم 25 ســال تدریس در مناطق 
محروم را تجربه کرده ام؛ از آذربایجان تا بلوچستان. 
اما 7-8 ماهي مي شود که ســاکن قم شده ام. من 
بیشــتر اوقات از خانواده دور بوده ام؛ سال هایي که 
رکاب مي زدم، بــراي همین به نوعي به همســرم 
بدهکار بودم بــراي جبران روزهــاي غیبتم به قم 
مهاجرت کردیم تا همسرم به خانواده اش نزدیک تر 
باشــد. از آنجا که همیشــه علاقه مند به تدریس 
بوده ام، طي سال هاي خدمتم در آموزش وپرورش 
مستندهایي در عرصه آموزش تهیه کرده ام؛ هم در 
بلوچســتان هم آذربایجان. اگر چه طرح هایي هم 
در ســطح ملي ارایــه داده ام، مدیریت کلاس هاي 
چندپایه که بیشتر در روســتاها و مناطق محروم 
به چشــم مي خورند، صرفه جویي در مصرف کاغذ، 
طرح هایي براي جمــع آوري اطلاعات تا به موجب 

برنامه ریــزي  و  مدیریــت  آن 
راحت تر شود. 

دلیــل انتخــاب مناطق 
محروم بــراي تدریس چه 
بــود؛ آیا اجبــاري در این 

زمینه وجود داشت؟
نه اجبــاري در کار نبود و این 
انتخاب خودم بود. شاید داشتن 
دوران کودکي ســخت در این 
مسأله دخیل بود. 9 سال بیشتر 
نداشــتم که پدر و مــادرم را از 
دســت دادم و به اجبار ناچار به 
مهاجرت از میانه به چابهار شدم 
تا زندگي را در خانه برادرم ادامه 

بدهم. درواقع ســختي ها و مشــکلات را از نزدیک 
لمس کرده ام و با آنها بیگانه نیســتم. یکي از دلایل 
انتخاب مناطق محروم براي تدریس دردآشنا بودن 
است؛ چون چنین مناطقي از نظر مالي و... در تنگنا 
هســتند و در طول این ســال ها تلاش کرده ام در 
حد توان بــاري از روي دوش آنها بــردارم و کاري 

برایشان انجام بدهم. عاشــق بچه ها هستم، آنها را 
همیشــه پاك و معصوم یافته ام و کارکردن با آنها و 
درس دادن به آنها باعث شده کودك درونم همیشه 
زنده باشد؛ من از 10 سال فراتر 

نرفته ام. 
از روستاي هفت چشمه 

بگویید.
ســه  ســال آخر فعالیتم در 
آموزش وپرورش را در دورترین 
نقطــه گذراندم؛ روســتایي در 
مرز میانــه، اردبیــل و خلخال 
هــزار   2 بــالاي  ارتفــاع  در 
روســتایي  متر. هفت چشــمه 
کم برخوردار بود و قبل از دیدن 
این روستا در باورم نمي گنجید 
در اســتان آذربایجان روستایي 
چنین مشــکلاتي داشته باشد. 
این روستا در منطقه کندوان میانه واقع شده است. 
دبستان این روســتا واقعا از حداقل ها محروم بود 
و ابتداي کار با هزینه شخصي شــروع به بازسازي 
آن کردم امــا توان مالي ام جوابگوي کاســتي هاي 
آن نبود براي همیــن باید راه دیگــري براي حل 

مشــکلات مي یافتــم؛ بنابراین به کمــک بچه ها 
نخســتین و بزرگترین لاك پشت برفي و رستوران 
برفي را ساختیم؛ رســتوراني نمادین که در فضاي 

مجــازي از آن صحبت کردیم و 
افرادي براي بازدید از آن به این 
روستا مي آمدند، البته کمپي را 
هم  راه انــدازي کردیم تا بتوانیم 
از مســافران پذیرایــي کنیم و 
امکاناتــي در اختیارشــان قرار 
بدهیم. تبلیغات در شــبکه هاي 
اجتماعــي کمک کرد تــا این 
منطقه بــراي مردم شــناخته  
شــود. از همــه نقاط ایــران ما 
مســافر داشــتیم. درواقع همه 
این مسائل و کمک دوستان این 
فرصت را در اختیار ما گذاشــت 
تا در کنار بهبود شرایط دبستان 

براي دانش آموزان کامپیوتر هــم خریداري کنیم. 
هنوز هم لاك پشــت و... وجود دارند. این روســتا 
منطقه اي بکر است که نیازمند توجه است و حتي 
آسفالت شدن جاده آن مي تواند به جذب گردشگر 
کمک کند؛ چون در زمستان اتفاق مي افتد که براي 

یک  ماه جاده مســدود مي شــود؛ البته در راستاي 
حمایت از بازسازي دبستان هفت چشمه برنامه اي 
را با گروه »انســان هاي ســبز« اجرایي کردیم و با 
دوچرخه به دماوند صعود داشتیم.  سال 96 بود که 
از هلال احمر تهران شروع به رکاب زدن کردیم، در 
میدان آزادي درختچه کاشــتیم و تا آبشار دماوند 
رکاب  زدیم؛ البته کوهنوردي یکي از رشــته هاي 
ورزشي اســت که دنبال مي کنم و تقریبا به بیشتر 

کوه هاي ایران صعود کرده ام. 
چرا لاك پشت؟ 

 لاك پشــت نماد صبر و بردباري است و ما سعي 
داشتیم با درست کردن لاك پشــت برفي به مردم 
روســتا بگوییم اگر چــه محدودیت هایــي دارند، 
اما مي توانند با صبــر و تلاش مداوم بــه اهداف و 
خواسته هاي خود دســت بیابند. قصدمان این بود 
که به آنها بگوییم رسیدن به هدف نیاز به سرعت و 
امکانات ندارد و مي توان آهسته و با صبر به اهداف 

دست یافت. 
دانش آموزان تان بــا دیدن کارهایي از این 

دست چه عكس العملي داشتند؟
ابتدا کار برایشــان عجیب بود و نگاهي ناباورانه 
به مســأله داشــتند؛ اما به مرور زمان بچه ها راغب  
مي شــدند همکاري داشــته باشــند و هنوز هم 
دانش آموزان بطري آب معدني جمع آوري مي کنند 
و حواسشان به مسائل محیط زیستي است، البته در 

حد درك وفهم کودکي خود.
شــما از صعود به بیشــتر کوه هاي ایران 
گفتید و رکاب زدن تا کــوه دماوند؛ ورزش 

دیگري را هم دنبال مي کنید؟
ورزش یکــي از علایــق خانوادگي مان اســت؛ 
دو برادرم در کشــتي و دوچرخه ســواري فعالیت 
مي کننــد و حتي تــا تیم ملــي هــم رفته اند. به  
طوري که از 12 تــا 35 کیلو یکي از برادارانم مربي 
کشــتي ام بود اما بعد از فوت پدرومــادرم ورزش 
در زندگي ام به حاشــیه رفت تا اینکه از  ســال 89 
با پشتوانه ورزشي اي که داشــتم شروع به ورزش 
کــردم. درواقع مي توانــم به طور خلاصــه بگویم 
طي 14 ماه توانســتم در 14 حرکت ورزشــي 14 
رکورد ثبت کنم. حرکات ورزشي  هم در سه رشته 
کوهنوردي، دوچرخه ســواري، شنا و دو استقامت 
بود. به  عنوان مثال در 44 و 55 متر دو استقامت و 
12 کیلومتري سرعت رکوردهایي را ثبت کردم و با 
دوچرخه براي اولین بار از میانه تا شلمچه  را رکاب 
زدم و به وســیله پمپي که پشــت دوچرخه تعبیه 
کرده بودم 1800کیلومتــر را رنگ آمیزي کردیم. 
تابستان ســال 90 هم به عنوان 
اولین ایراني دور نــوار مرزي را 
رکاب زدم. اگر چه در میان این 
دست رکوردزني ها شنا در تمام 

سده هاي میانه هم جا داشت. 
و داستان صلح جهاني.

از  یکــي  صلــح  برقــراري 
دغدغه هــاي جامعــه بشــري 
امــروزي اســت و بــراي گام 
برداشتن در مســیر این دغدغه 
در 7 کشور رکاب زدم؛ جمهوری 
ترکیه،  گرجستان،  آذربایجان، 
عراق، امارات، یونان و لهستان. 
در طول این مســافرت پشــت 
دوچرخه دوك هاي نخي قــرار داده بودم و زماني 
که به پایتخت کشــوري مي رسیدم این نخ ها را رها 
مي کردم، تا جلب توجه کنــد. افراد کنجکاو زماني 
که دلیــل را جویا مي شــدند، از صلــح و ضرورت 
برقراري آن در جهان امــروز مي گفتم؛ از کارهایي 

که مي شود در این مسیر انجام داد. 

گفت وگو با »حسین قره داغي« معلمی که دور نوار مرزی ایران 
را رکاب زده و به فعالیت های مختلف فرهنگی معروف است

 رکاب زدن در 7 کشور
 برای صلح

شما در کنار فعالیت هاي ورزشي، تدریس و گفتن از 
صلح، بطري ها را بهانه اي براي گفتن از پسماند و ضرورت 
توجه به آن قرار داده اید؛ استفاده از پسماند از کجا به 

فكرتان خطور کرد؟ 
این موضوع هم ریشه در کودکي ام دارد. در آن دوران 
از زندگي یكي از برادرانم با وسایل دورریختني وسایلي 
درست مي کرد و همیشه من به عنوان دستیار به او کمک 
مي کردم به خوبي یاد دارم از ظرف مایع ظرفشــویي و 
نمكدان برایم ماشیني درست کرده بود که همه بچه هاي 
محله عاشقش شده بودند. ایده اســتفاده از وسایل 
دورریختني درواقع از همان زمــان در ذهنم بود و در 

بزرگسالي فرصتي فراهم آمد تا آن را عملي کنم.
داستان بطري ها از کجا شروع شد؟

بطري ها، ظروف پلاســتیكي و آثار مخرب آنها بر 
محیط زیســت همیشه گوشه ذهنم ســوالي بود که 
برایش دنبال جواب بــودم، البته معلم بودن و دغدغه 
فرهنگ سازي و طبیعت دوستي هم دست به دست هم 
دادند تا  ســال 93 با همكاري شهرداري منطقه 9 ایده 
جمع آوري بطري ها را کلید بزنــم و براي آن فراخوان 
بدهم. از نقاط مختلف ایران، بطري هدیه دادند و حتي 
از فرانســه هم بطري دریافت کردیم. اینگونه شروع 
به درســت کردن کلک با بطري کردیم. آلماني ها هم 
چیز مشابه آن را قبلا ساخته بودند که ظرفیت 8نفره 
داشت و با چسب وچوب ساخته شده بود. اما سازه ما با 
اسكلت آهني و بطري ها ساخته شد، آن هم با ظرفیت 
30نفر. اگرچه دوچرخه هایــي که محرك حرکتي آن 
بودند، ظرفیت 5نفر را داشتند. این سازه ابتدا در سد 
آي دوقموش افتتاح شد و یک  هفته در آن جا مسافران 
را جابه جا مي کرد اما متاســفانه استقبالي از آن نشد و 
درعین  حال موانعي هم سر راهمان قرار گرفت، به همین 
دلیل به کمک مهندس کارگر هزینه جابه جایي این سازه 
به پارك المهدي تهران انتقال یافت و یک هفته در آن جا 

فعالیت کرد.
مدتي مي شــود کتابخانه اي متشكل از بطري هاي 
آب به شكل سیار در نقاط مختلف استان قم به چشم 
مي خورد. از این کتابخانه و انگیزه درســت کردنش 

بگویید.
به اعتقاد من، از چیزهاي ساده هم مي شود بهترین 
استفاده را کرد. با همین باور بود که با دوچرخه دخترم، 
نوار مرزي ایران را رکاب زدم، درحالي که بیشتر آدم ها 
مخالف این کار بودند و بر این باور بودند که این کار شدني 
نیست. در شرایط فعلي شبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي رقیب سرســختي براي کتابخانه ها شده اند 
و درحال حاضر باید گفت، کمتر کســي به کتابخواني 
و کتابخانه ها علاقه نشــان مي دهــد. این هم یكي از 
معضلات امروز جامعه ایران است که باید راه حلي براي 
آن اندیشید و هرکسي به نوبه خود براي حل آن کاري 
کند. من هم به نوبه خــودم کتابخانه اي را با بطري هاي 
آب معدني درســت کردم و با فراهم آوردن کتاب هاي 
مورد نیاز آن را با موتور در ســطح استان قم به حرکت 
درآورده ام تا هم پســماندها و اهمیت محیط زیست را 
گوشــزد کنم، هم مردم را با کتاب  و کتابخواني آشتي 
بدهم. باید مردم را با مسائلي از این دست حساس کنیم 

و در این عرصه ها به کارهاي فرهنگي بپردازیم.

کتاب هاي این کتابخانه را چطور جمع کردید؟
بعد از ســاخت کتابخانه نیاز به کتاب داشتیم که 
بخشي از آن را از کتاب هایي که داشتم، فراهم کردم و 
با فراخوان در شبكه هاي اجتماعي تعدادي هم کتاب 
به این کتابخانه هدیه شد. اگرچه شهرداري منطقه 9 
در این زمینه هم کمک هایش را دریغ نكرد و بخشي از 
کتاب ها را تأمین کرد. این کتابخانه در نگاه اول سازه اي 
کوچک به نظر مي رسد که بر پشــت موتوري حمل 
مي شود اما با درنظرگرفتن بال هایش مساحت آن به 
9مترمربع مي رســد. این کتابخانه کارش را از استان 
قم شروع کرده اســت و تا 15خرداد تمام استان قم با 
روستاهایش به پایان مي رسد. بعد از آن با دوچرخه به 
جام جهاني خواهم رفت و بعد از برگشت این کتابخانه 
میهمان شهرها و روســتاهاي دیگر خواهد بود، البته 
بندرعباس و سیستان وبلوچستان در اولویت هستند 

و بعد از آنها به امید خدا سایر استان ها را خواهم رفت. 
با این گستردگي فعالیت آیا شما تحت نظر »ان جي او« 

یا نهادي فعالیت مي کنید؟
بیشتر کارهایم انفرادي است و بعضي از این دوستان 
همكاري و کمک مي کنند. من وابسته به «ان جي او« 
یا نهادي نیستم. بیشتر فعالیت هایم در زمان فراغت 
بوده است. دوســتان همیشــه اصرار داشته اند در 
جایگاه مدیریتي در آموزش وپرورش خدمت کنم اما 
هیچ گاه قبول نكرده ام، چون مي دانستم نمي توانم به 
دغدغه هایم برسم و کارهایي از این جنس که دوست 
دارم را انجام بدهم. واقعیت امر این اســت که سعي 
مي کنم انفرادي به فعالیت هایي از این دست بپردازم، 
چون وابستگي ها محدودیت ایجاد مي کنند. ادارات ما 
دچار بروکراسي هستند و به عنوان مثال صدور مجوز 
پروسه اي طولاني دارد که ورود به آنها بي نتیجه است. 

به اعتقاد من نباید منتظر اما و اگرها ماند. 
کار یا پروژه اي در نظر دارید که بخواهید در آینده آن 

را اجرایي کنید؟
از مهر امسال کار ساخت کتابخانه و رستوران آبي- 
خاکي را شــروع مي کنم. براي اینكه بتوانم هم به کار 
تدریس برسم و هم به ساخت این سازه ها، سعي مي کنم 
پروژه را نزدیک خانه شروع کنم. وظیفه شخصي من 
این اســت که فرصت هایي از این دست را تا جایی که 
می توانم، براي اجتماعي کــه در آن زندگی مي کنم، 
فراهم کنم که البته محافظــت از آن به نگاه جامعه 
بستگي دارد. به هرحال، من یک فرد هستم و با امكانات 
محدودي که در اختیار دارم و با بهره بردن از آنها در حد 
توان کارهایی انجام مي دهم. یكي از مباحث معیشتي 
امروز ما به جذب گردشــگر و توریست برمي گردد؛ 
بحثي که نیازمند ایجاد شور و نشاط اجتماعي است 
که باید جذابیت هم داشته باشد. رستوران و کتابخانه 
آبي - خاکي تلاش دارد این جذابیت را ایجاد کند و اگر از 
آن حمایت شود، بي شک مي تواند منجر به اشتغالزایي 
شود، در غیر این صورت به تنهایي با تكیه بر امكاناتم 
آن را ساخته و به بهره برداري مي رسانم. حتي به این 
اندیشیده ام که مسافت تا ساحل را با دوچرخه طي کرد 
و در رستوران غذاهاي محلي ارایه داد، حتي مي توان با 
ورود »ان جي او«ها و فعالان اجتماعي به غذاهایی براي 

گیاهخواران ارایه داد. 

برقراري صلح یكي از 
دغدغه هاي جامعه بشري 

امروزي است و براي گام برداشتن 
در مسیر این دغدغه در 7 کشور 
رکاب زدم؛ جمهوری آذربایجان 
گرجستان، ترکیه، عراق، امارات، 

یونان و لهستان

طي 14 ماه توانستم در 14 حرکت 
ورزشي 14 رکورد ثبت کنم

طي سال هاي خدمتم در 
آموزش وپرورش مستندهایي 

در عرصه آموزش تهیه 
کرده ام، هم در بلوچستان هم 
آذربایجان؛ اگر چه طرح هایي 
هم در سطح ملي ارایه داده ام

از مهر ماه امسال کار ساخت 
کتابخانه و رستوران آبي- خاکي 

را شروع مي کنم

خبر

شهروند| بعد از همه حرف و حدیث ها در سه هفته گذشــته درباره مومیایی پیدا 
شده در حریم حرم شاه عبدالعظیم)ع( و پس از حرف های ضدونقیض بعضی مسئولان 
و سکوت معنادار بعضی از آنها، این طور که پیداســت باید به سخنان تازه فرماندار ویژه 
شهرستان ری در این باره بســنده کرد. هدایت الله جمالی پور که چند روز پیش گفت 
جسد مومیایی پیدا شده، دفن شده اســت، دوباره حرفش را با جزییات بیشتری تکرار 
کرده است: »بقایای جسد کشف شــده در طرح توسعه حرم عبدالعظیم)ع(، دفن شده 
است.«  او درباره اخباری که اخیرا در شبکه های اجتماعی در مورد جسد کشف شده در 
محوطه حرم عبدالعظیم)ع( منتشر شد، گفته است: »مسئولیت دفن اجساد در اماکن 
عمومی با شــهرداری ها و در اماکن متبرکه با هیأت امنا و مسئولان این اماکن است و 
فرمانداری در این خصوص هیچ گونه نقش و مسئولیت مستقیمی ندارد.« جمالی پور ادامه 
داد: »از آنجایی که جســد مورد نظر در محوطه حرم عبدالعظیم)ع( کشف شده است، 

مسئولیت دفن این جسد نیز با آستان مقدس است و ضرورتی به دخالت سایر دستگاه ها 
در این خصوص نیست.« فرماندار ویژه شهرستان ری درباره چگونگی کشف این جسد 
هم توضیح داد: »در طرح توســعه اماکن قدیمی و متبرکه، بقایایی از اجسادی در این 
اماکن که از گذشته های دور دفن شده اند، پیدا می شود که این اجساد با رعایت موازین 
شرعی در مکان های مناسب توسط متولیان امر دفن می شوند.« جمالی پور در پاسخ به 
این سوال که این جسد متعلق به چه کسی است و آیا صحت دارد که متعلق به پهلوی اول 
است، بیان کرد: »من هم این اخبار را در فضای مجازی و در سطح جامعه شنیده ام، این 
سوال را باید کارشناسان ذیربط میراث فرهنگی پاسخ دهند.« این اظهارنظر درحالی است 
که مسئولان میراث فرهنگی کشور پاسخ صریحی به این موضوع نداده اند و با وجود نامه 
جمعی از باستان شناسان برای رسیدگی به این جسد که به نظر آنها متعلق به پهلوی اول و 

بخشی از تاریخ ایران است، به کارشناسان اجازه دخالت در این موضوع داده نشد.

فرماندار ویژه شهرستان ری می گوید جسد کشف شده در حرم شاه عبدالعظیم)ع( با رعایت موازین شرعی دفن شده است
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